شهدحضور
خوش هوائیست یر کوی رسول دو سرا                                 شب زیبای ولادت شب صلوات و دعا
زین قفس روح روان کن که سرایش بینی                             شوی از نیک و بد عالم خاکی تو رها
چون به معراج رسی وردِ زبان سّر صلاه
از سر سوق فرستی به محمد صلوات
گیتی از شهد حضورش به خود می بالد                               غزل سبز وصالش چه بهاری دارد
قصه ی شرح کرامات حضورش به جهان                              برافراز سخن است سّر خدایی دارد
قدرت خاص الهی است در این راز حیات
با ملائک به فرستاد به نامش صلوات
موج تاریکی دهر از اثر فجر شکست                                   تابش نور به سامانة گیتی به نشست
گنجی از سّر نهان هدیه بر این عالم شد                              جمع عشاق از این فضل الهی سرمست
رخت بربست تباهی و شده راه نجات
جمع یاران بفرستید به محمد صلوات
عکس خورشید و قمر شد آن جمال دلنشین                        قامتی سرو و دلی آگه سما را تا زمین
راز اسرار و معانی جمله در گفتار او                                   رهنمای جمع اُمت هم مطاع و هم امین
کشتگان بی گناه جهل را آمد نشاط
یسر بعد از عُسر بنگر بر قدومش صلوات
حکمت خالق عیان شد هفده ماه ربیع                               کیست آگه زان عنایات فراوان و بدیع
خیره ماند دیده ی هشیار زین امر ستُگ                            صُنع قدرت بین و التاف فراوان و رفیع
جمله ی گفتارو و رفتارش رهایی از
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